
 
 
 
 

 

Dasātīrian System of the World in Philosophy Context 
Amin Shahverdi1  

(47-61) 
 
In the first section of the Mahābād’s letter which has been located at the 
beginning of Dasātīr, a blueprint of world is presented which is influenced 
by Peripatetic doctrines. On the basis of this plan, first intellect which is 
named Behnām in Dasātīr is emanated from God. Second intellect which is 
named Amshām is emanated from first intellect, as well as body and soul of 
paramount sphere byname Mānistār and Tānistār are emanated from first 
intellect. After this, third intellect as well as body and soul of the sphere 
which is located under paramount sphere, are emanated from second intellect 
and this series is continued in the same way and finally ends to moon sphere. 
From the last intellect which is emanated from the intellect which emanated 
him together moon sphere, does not emanate neither any intellect nor any 
sphere. This last intellect who is named Farnoosh, flows the under the moon 
world. Opposite of this Peripatetic plan in which the number of intellects and 
spheres are determined and Peripatetic philosopher could know it, the 
number of intellects and spheres are undetermined and uncertain in second 
section of Mahābād’s letter. We understand from this section that human 
reasons could not recognize these numbers that is counts of intellects and 
spheres. On the other hand, there is a limit for human in this case. Moreover, 
in the second section of Mahābād’s letter, it is emphasized that there are 
many intelligible creators in world and this proposition is obviously conflict 
with Peripatetic view. This approach is affected by Illumination school and it 
is clear that is not according to what has been said in the first section of 
Mahābād’s letter. Thus, there are two views about system of the world in 
Dasātīr which could not be true simultaneously. On the basis of the verdict 
of this paper, Illumination approach is more important in Dasātīr and plays a 
role in other parts of it. 
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 نظام دساتیري عالم در فرامتن فلسفی
 1ورديامین شاه

 دکتري فلسفه از دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. آموخته دانش
 06/1400/  30: مقاله پذیرش تاریخ ؛14/01/1400: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
، طرحی از نظام آفرینش ارائه شده است که متأثر از دساتیرآباد از کتاب  ه مهدر بخش نخست نام

هاي فیلسوفان مشائی است. بر اساس این طرح، از مبدأ آغازین هستی، خرد نخستین که در این  آموزه
ن شود و از بهنام، خرد دوم یعنی امشام، همراه با تن و روان سپهر بری کتاب بهنام نامیده شده، صادر می

شوند. در ادامه، از خرد دوم، خرد سوم در  اند، صادر می که به ترتیب مانیستار و تانیستار خوانده شده
پذیرند و این سلسله صدور به همین شیوه ادامه  کنار تن و روان سپهر زیرینِ سپهر برین، هستی می

همراه با سپهر ماه از خرد شود. از خردي که  یابد تا نهایتاً به آخرین سپهر یعنی سپهر ماه منتهی  می
بنابراین، از فرنوش، صرفاً ؛ پذیرد و نه سپهري شود یعنی فرنوش، نه خردي هستی می پیشین صادر می

آید. بر خلاف این طرح مشائی که شمار خردها و سپهرها در آن کاملاً متعین  عالم تحت قمر به وجود می
ها و سپهرها و تعداد فراوان آنها  ودن تعداد خردآباد به نامعلوم ب و مشخص است، در بخش دوم نامه مه

شود. علاوه بر این، در ادامه همین نامه، وجود  شود و احصاء آنها از عهده آدمی خارج دانسته می اشاره می
گیرد که در تضاد با رویکرد فیلسوفان مشائی در توضیح نظام  هاي مختلفی مورد تأکید قرار می النوع رب

ین در بخش دوم این مقاله، پس از طرح انتقادهاي اشراقی به متعین بودن تعداد بنابرا؛ آفرینش است
هاي مشائی، به نظریه عقول عرضی اشراقی براي توضیح کثرت عالم مادي  افلاك و عقول مفارق در آموزه

هاي دساتیر مورد توجه  شود که چگونه چنین دیدگاهی در بیشتر بخش گردد و نشان داده می اشاره می
، دو دیدگاه مختلف در تبیین نظام آفرینش مطرح شده دساتیر، اگر چه در بدین ترتیب؛ شده است واقع

توان آنها را همزمان درست دانست. بر این  و به ناسازگاري آنها اشاره نشده است، اما روشن است که نمی
ردها و سپهرها اساس، داوري این مقاله آن است که رویکرد اشراقی، مبتنی بر نامشخص بودن تعداد خ

هاي  هاي انواع طبیعی بهتر با رویکرد کلی و دیگر آموزه النوع همگام با پذیرش عقول عرضی به مثابه رب
 گردد. میدساتیر هماهنگ 

 

 مشائیان، اشراقیان، نظام آفرینش. آذرکیوانیان، دساتیر، کلیدي: هايواژه
 

 مقدمه
به ترویج آراء و و در آنجا  ، در دورة صفوي از ایران به هند کوچ کرد1آذرکیوان

هیچ  امروزه. 2هاي بعد مهم و پرنفوذ واقع شدند هایی پرداخت که در دوره اندیشه
دانست، اما آثار  آذرکیوانخود آن را تألیف بتوان در دست نیست که با قطعیت  اي نوشته

                                                           
                                                       Amin.shahverdy@gmail.com :مسئول ةنویسند ۀمارایان .1
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 و اند نوشته شده وي هاي گوناگونی وجود دارند که توسط شاگردان و پیروان و نوشته
جایگاه  دساتیر. در این میان، ملهم از رویکرد کلی آذرکیوان به مباحث مختلف هستند

 دساتیراین مکتب بوده است. آذرکیوانیان  به وابستگان توجهو همواره مورد  اي دارد ویژه
به  از سوي مبدأ عالم هستی ،دادند و معتقدند که آنچه در آن آمده را کتابی آسمانی می

بر این  .شناسند میبرگزیده به عنوان  ناننی نازل گردیده است که آشانزده تن از کسا
آورده شده که  مطالبی  بخشو در هر  شده میتقسشانزده بخش  به این کتاب اساس،

و  این کتاب زبان تر بررسی دقیقبا  آذرکیوانی است. برگزیدگانمخاطب آن یکی از 
اي  برساخته باید آن را که ندما که در آن آمده است، جاي تردیدي باقی نمیمطالبی 

روشن است که  است. نوشته شدهتوسط خود آذرکیوان یا پیروان وي  دانست که متأخر
هاي  ، از منابع مختلفی در تألیف و تدوین بخش3نویسنده یا نویسندگان این کتاب

م و فلسفه اشراق به طور ، فلسفه اسلامی به طور عااند. در این میان بهره برده آنمختلف 
و روشن است که نویسندگان این اثر با  ندا  أثیرگذار بر این اثر بودهخاص، جزء مبادي ت

پژوهشگران حوزه فلسفه کمتر به آثار  همهاند. با این  فلسفه اسلامی آشنایی داشته
اند.  آنها اکتفا کرده مورد آراءها در  گویی آذرکیوانی توجه کرده و صرفاً به بیان برخی کلی

رویکردي ناشی از آن است که آذرکیوانیان در درجه نخست هیچ اثر  بخشی از چنین
اند و صرفاً در میان دیگر مطالب آنهاست که  اي به معناي دقیق کلمه تألیف نکرده فلسفی

هاي فلسفی را باز جست. معدود کسانی هم که به آراء فلسفی در میان  اندیشه توان می
هاي آنها  آنجا که به بررسی دقیق نوشتهاند، از  هاي آذرکیوانی توجه کرده نوشته

در حالی که براي مثال، اند.  متفاوتی در مورد آنها داشته يها يریگ جهینتاند،  نپرداخته
از  ییبها گرانهاي  ، گنجینهدساتیرکربن معتقد است آثار آذرکیوانی و به طور خاص 

، دساتیر راهیمی دینانیاب )،465: 1385(کربن، را در خود محفوظ دارند  هاي اشراقی آموزه
: 1379(ابراهیمی دینانی، کند  اي ساختگی از عقاید ایرانی، یونانی و هندي معرفی می را ملغمه

سعی  ،خود در قالب فیلسوف نادرست که با معرفی داند میو آذرکیوان را شخصی  )369
 ).377: 1379(ابراهیمی دینانی، در سست کردن عقاید دینی مردم داشته است 

روشن است که آذرکیوانیان  این گفتارهاي کلی، مختلف يها يریگ جهت از نظر صرف
 اند. مطالب آن متأثر بودهبا آثار فلسفی، به خصوص آثار سهروردي آشنایی داشته و از 

نامۀ تهورس  بهمشهود است که  دساتیربهتر از همه در آن بخش از  ،این ارزیابی
که  شده آموختههاي مختلفی به تهمورس  یشنیا، نامه. در این شده استاختصاص داده 
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این نیایش برگرفته از  اند گفتهکند. چنانکه  از آن میان نیایش آفتاب جلب توجه می
و در بسیاري از  است الواردات و التقدیساتدعاي هورخش کبیر سهروردي در کتاب 

 4.کرد را مشاهدهاین فیلسوف اشراقی  لفظ به لفظ نیایش ۀترجم توان ي آن میها بخش
فلسفی آذرکیوانی صورت نگرفته و روشن بررسی دقیقی از آراء  تاکنون همهبا این 
اي از مباحث فلسفی در بیان مطالب خویش  که پیروان این گروه تا چه اندازه نیست

 اند. کرده استفاده می
و سعی  گیرد مورد بررسی قرار میدساتیر عالم در  آفرینشنظام  در این مقاله 
از نظام عالم و  ویسندگان این کتابدریافت ندرك و  از تري دقیق ارزیابیتا  شود می

به براي این منظور، نخست  به دست داده شود. با یکدیگر رابطۀ مراتب مختلف آن
عالم و تفاوت آنها با  آفرینش در خصوص نظام مشائی و اشراقی دیدگاه فیلسوفان
دیدگاه با  دساتیره یا نویسندگان نویسند درك و دریافتو سپس  شود یکدیگر اشاره می

شود که آیا نظام  سپس به این موضوع پرداخته میمقایسه شده و  ادشدهیفیلسوفان 
 نه. ایاند، نظامی مشائی است  آفرینش دساتیري، چنانکه برخی پژوهشگران پنداشته

 نظام طولی عالم نزد مشائیان. 1
محرکِی که حرکت را به دید که هر  بر اساس مشاهدات خود در جهان میارسطو 

دهد، خود نیز متحرك است. از سوي دیگر معتقد بود که چنین تسلسلی  متحرکی می
و نهایت ادامه یابد و لازم است تا محرکِی پیدا شود که متحرك نباشد  تواند تا بی نمی
توان در  در کتاب هشتم فیزیک را می ارسطو گفتارداشته باشد. نبه محرك دیگري  نیاز

 :5(256a – 258a)بهتر روشن شود  د مقدمه و یک نتیجه خلاصه کرد تاقالب چن
 باید وجود داشته باشد که حرکت را بپذیرد. ي» متحرك«. در هر حرکتی، 1
 به وجود آورد.» متحرك«است که حرکت را در  ي» محرِك«. هر حرکتی نیازمند 2
 . محرِك حرکت یا خود متحرك است، یا متحرك نیست.3
 ك حرکت، خود متحرك باشد نیازمند محرك دیگري خواهد بود.. اگر محر4ِ
 آید. . اگر در نهایت، محرِك نامتحرکی وجود نداشته باشد، تسلسل علل لازم می5

از  پذیر گردد. بنابراین، باید محرِك نامتحرکی وجود داشته باشد تا حرکت امکان
بنابراین، هر ؛ نداردسوي دیگر در طبیعیات ارسطویی، عالم قدیم است و آغاز زمانی 

 نیز که خود گرفته استمحرك دیگري  حرکت را ازرا که در نظر بگیریم  حادثی حرکت
است. در عین حال، در این نظام، حرکاتی وجود دارند که همواره وجود بوده متحرك 

» متحرك«توانند  نمی هایی خواهند بود که اند. چنین حرکاتی نیازمند محرك داشته
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 ها بداندیگري » محرك«تا حرکت را  شتهتر از آنها وجود ندا پیش  مانیز چراکهباشند، 
 از آنجا کهها، متحرك نخواهند بود.  این محركاست که  نبدین ترتیب روشداده باشد. 

بنابراین  ،دنآغاز زمانی ندارکه  ی در عالم وجود دارندهاي فراوان حرکت از نظر ارسطو
هایی  از نظر ارسطو، تنها حرکت 6.هد داشتخوانامتحرك وجود » محرِك« بیش از یک

داشته و  وجود هموارهاند که  هاي افلاك توانند آغاز زمانی نداشته باشند، حرکت که می
در عین حال، از آنجا که ارسطو براي توجیه خواهند داشت. ادامه در آینده نیز 

براي تبیین گرفت و از آنها  بسیاري را در نظر می يتودرتوهاي سماوي، افلاك  حرکت
» هاي نامتحرك ك محر«کرد، نیازمند آن بود تا  گردش سیارات و ستارگان استفاده می
هاي نامتحرك و نحوه  ي این محرك اما رابطه 7؛بسیاري را در نظام فکري خود وارد کند

آنها، موضوعی بود که در آثار ارسطو تبیین نشده باقی ماند. از یک سو،   کنش برهم
 فرو کاهشهاي نامتحرك مواجه بود و از سوي دیگر سعی در  حركارسطو با تعدد م

هاي الهیاتی پیروان ارسطو در کنار ابهام  انگیزه 8.به وحدتی آغازین داشت ادشدهیکثرات 
فراوان، راهی براي تبیین » هاي نامتحرك محرك«سبب شد تا آنها با پذیرش  ،ادشدهی

سینا از  بیابند. ابن آغازین »محرك نامتحرك«شان به یک  کثرت آنها و وابستگی
افرادي بود که با تمیز میان ضرورت و امکان ذاتی سعی کرد تا وحدت آغازین  ترین مهم

فراوانی وجود دارند، اما » هاي نامتحرك محرك«هستی را تبیین کند. او پذیرفت که 
 ي»محرك نامتحرك«وابسته به  در مقام ذات و به حساب آورد الوجود ممکنهمۀ آنها را 

 .شد محسوب می نیز بدیل بود، بلکه یگانه و بی الوجود واجبکه نه تنها  در نظر گرفت
ی را که براي چرخش اجرام هشت فلک ،سینا، با پذیرش نظام فلکی بطلمیوسی ابن

فلک براي حرکت پنج سیاره شناخته شدة آن  پنج؛ نیاز بود، پذیرفت ها بدانآسمانی 
مشتري و زحل؛ و دو فلک هم براي حرکت ماه و زمان یعنی عطارد، زهره، مریخ، 

خورشید. در عین حال، بقیه اجرام سماوي هم که تقریباً در طول سال ساکن بودند بر 
اما علاوه بر  10؛گرفتند شد، قرار می روي فلک هشتمی که با نام فلک ثوابت شناخته می

جود داشته باشد که نیز و 9کرد که باید فلک نهمی سینا استدلال می این هشت فلک، ابن
دیگري قرار  مکان درو  ه باشدداشت» حیز« صرفاً د و خودکنمکان افلاك دیگر را تعیین 

سینا با پذیرش چنین نظم و ترتیبی در عالم، لاجرم نظریه عقول دهگانه را نیز  ابن نگیرد.
یک هاي افلاك مختلف است هر  حرکت چون کرد که پذیرفت. او از یک سو استدلال می

 ادشدهیهاي  است و از سوي دیگر چون حرکت متفاوت با دیگريی محرک آنها نیازمنداز 
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که  استنامتحرکی » محرك« هایی نیازمند هر یک از چنین متحرك، بنابراین ندآغاز بی
کاملاً مجرد از ماده  چراکه، شد نامیده می» عقل«مادي باشد. چنین محرکی  تواند مین

سینا آن را پذیرفته بود  ظام فلکی بطلمیوسی که ابنبود. در عین حال، از آنجا که ن
هاي دورتر از زمین از  گشتند، فلک مبتنی بر افلاکی بود که هر یک به دور زمین می

عقول «نوعی شرافت و برتري وجودي برخوردار بودند. از اینجا تا این نتیجه که میان 
توان بر اساس رابطۀ  می افلاك، تقدم و تأخر ذاتی وجود دارد و رابطۀ آنها را» محرك

علی و معلولی توضیح داد، راهی زیادي نبود. چنین رویکردي هم رابطۀ میان 
داد و هم  بود، توضیح می شده اه، رارسطویی را که تبیین نشده» هاي نامتحرك محرك«

در درجات  مترتبشناسی مبتنی بر عقول  هستی ر مبناينظام فلکی بطلمیوسی را ب
وجود مجردي اما براي تکمیل این نظام، ؛ کرد تبیین میشناختی  یلحاظ هست بهمتمایز 

ابتداي هرم هستی ضروري بود تا علت نخستین باشد و آغاز آفرینش و اکمل و اتم در 
هستی را رقم بزند. از سوي دیگر لازم بود تا سلسله عقول نیز به عقل مجردي در انتهاي 

. روشن بود که ن مادي مرتبط شودسلسله خود پایان پذیرد و به واسطه آن با جها
 واسطه یا با واسطه بی دیگر گرفت و همۀ عقول مجردي که در بالاي هرم هستی قرار می

ترین مرتبه  بود و عقل مجردي که در پایین »الوجود واجب«گرفتند،  از آن هستی می
شد  عقل دهم که از آن به عقل فعال هم تعبیر می 11.گرفت، عقل دهم بود عقول قرار می
شد  بود و سبب میو جهات مختلف  ها جهان تحت القمر با آن همه تفاوتمصدر صدور 

 ها آموزهدر کنار این  به فعلیت برسند. ند بتوانندهایی که در این جهان وجود داشت تا قوه
که براي  بر آن بودسینا  سینا هم وجود داشت، ابن  تر از ابن که اساس و مبانی آنها پیش

حرکتی  ،سینا، حرکت افلاك از نظر ابن .ه شوددر نظر گرفتباید نیز  ي»نفس«هر فلک، 
اي از  شد و با پشت سر گذاشتن هر نقطه اي متوقف نمی اي بود که در هیچ نقطه دایره

روشن است که بر اساس این . گشت یبازممسیر حرکت در دور بعد مجدداً به آن نقطه 
هاي  در حرکت چراکهیا قسري باشد، حرکتی طبعی  ستتوان نمی مبانی، حرکت افلاك

که متحرك پس از  شتوجود دا ي»مقصد«و » انتها«براي حرکت طبعی یا قسري، 
سینا با کنار هم گذاشتن این مقدمات نتیجه  ابند. اایست رسیدن به آن، از حرکت باز می

حرکت در اما  12؛دنی ارادي باشهای د حرکتنتوان هاي افلاك صرفاً می گرفت که حرکت
بایست  می. بدین ترتیب، دگردمتحقق » اراده« تا به واسطه آن لازم بود ي»نفس« ،ارادي

بر این اساس،  .را انجام دهندهایی  چنین حرکتبتوانند  تاداشته باشند » نفس«فلاك ا
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؛ نخست، جسمی که چنین گرفتدر نظر را سینا براي حرکت هر فلک، سه شرط  ابن
سه که علت براي چنین حرکتی باشد و  ي» محرك«دودیگر  13.پذیرا شودحرکتی را 

 باید اکنون اي را محقق سازد. پایان دایره خود حرکت بی» اراده«که با  ي»نفس« گرید
تعبیر » عقول«افلاك که از آنها به » محرك«سینا،  که از نظر ابن شده باشدروشن 

ود افلاك هم مرکب از خکه  ه بودشد علاوه بر آن، فرض و  بودند ، مغایر با افلاكکرد می
 اند. »نفس«و » جسم«
 . نظام عالم نزد اشراقیان2

، ناتوانی آن در توضیح عقول طولی مشائی نظام سهروردي بر تاشکالا ترین مهمیکی از 
، اگر فلک شد. از دیدگاه وي هاي فراوانی بود که در جهان دیده می ها و اختلاف تفاوت

طراز عقول  ختلاف در عقل دوم کمتر یا همشد و جهات ا هشتم از عقل دوم صادر می
شد پذیرفت که فلک هشتم صرفاً از عقل دوم صادر شده  بود، آنگاه نمی تر از آن می پایین

ت و کثرو جهات  شتنداجرام سماوي بسیاري قرار دا ،بر روي این فلک چراکهباشد، 
عقول ناشی از  دبودن مشائیان معتقدکه  بودآن بسیار بیشتر از سایر افلاکی  اتاختلاف
 هستند. از آن تر پایین

تواند معلول مستقیم  فلک هشتم نمیرفت که گ می  سهروردي نتیجه بدین ترتیب،
از  رفتگ طرحی که سهروردي براي توضیح نظام طولی عالم در نظر می 14.عقل دوم باشد

از و بود اي طولی بر اساس رابطه علیّ و معلولی  یک سو قرار گرفتن عقول در سلسله
، به واسطه آنکنش اشراقات عقول طولی و  سوي دیگر صدور عقول عرضی از برهم

که فلک نهم یا محدد کرد  فکر میبر این اساس، سهروردي گسترش عرضی عالم عقول. 
یع اشراقات عقول طولی از ، فلک هشتم از تجمصادر شده باشد از عقل اولباید الجهات 
کنش اشراقات عقول طولی  رضی از تجمیع و برهمثل افلاطونی یا عقول عو م رجنبه فق

، مانده یباقتا هفت فلک  ین حال، در این طرح دیگر نیازي نبوددر ع از جنبه استغنا.
صادر شوند و تعداد عقول مفارق ضرورتاً در ده عقل  فرد منحصربهاز یک عقل  هرکدام
ول طولی چنانکه نه از عق نزدیک به زمین،، هفت فلک در این طرح جدید گردد؛منحصر 

 .دندش صادر می یافلاطونگرفتند بلکه از عقول عرضی یا همان مثل  مشائیان در نظر می
تعداد عقول  ايبر تییودحدمدیگر در نجوم،  شده رفتهیپذنظام نُه فلکی  بدین ترتیب،

عیین تعداد که سهروردي از ت بود جا نیهمو از  آورد به وجود نمیمفارق طولی و عرضی 
 د:کر خودداري میمفارقات 
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أکثر من عشرة و عشرین و مائۀ و  -و هى المجردّات عن البرازخ و علائقها -فاذن الانوار القاهرة
منها: ما لا یحصل منه برزخ مستقلّ، فانّ البرازخ المستقلۀّ أعدادها أقلّ من عدد  ؛ ومائتین

 ).139-140: 1373مترتبّۀ (سهروردي،   و هى الکواکب
از  گیري درکنار بهره آفرینش، و عرضی ر توضیح نظام طولیسهروردي دنوآوري 

مستقیماً از نور معتقد بود نور اعظم را که  بود. براي مثال، اواصطلاحات و مفاهیم ایرانی 
چنین ارجاعی به سنت ایرانی دقیقاً مطابق با 15.دینام می» بهمن« شود، میر صادر االانو

در میان سایر » بهمن«آفرینش زرتشتی، در نظام  چراکهبود،  این سنتهاي  آموزه
 همهگیرد. با این  اي پس از اهورامزدا قرار می امشاسپندان، برترین مقام را دارد و در رتبه

همخوان با سنت  هاي خود از مفاهیم ایرانی، هماهنگ و گیري سهروردي در ادامۀ وام
که آنها  افی عرضید و از سایر امشاسپندان در هنگام معرفی عقول متکزرتشتی عمل نکر

 .دکر یاد  ،آورد می» صاحب صنم«را تحت عنوان 
على هذا، حتىّ انّ الماء کان عندهم له صاحب صنم من الملکوت و   حکماء الفرس کلّهم متفّقون

و هى الانوار التى  »اردیبهشت«و ما للنار سموه » مرداد«و ما للاشجار سموه » خرداد«سموه 
 ).157-158: 1373(سهروردي،   اشار الیها انبادقلس و غیره

هاي ایرانی، سایر امشاسپندان بلافاصله پس از  این در حالی است که در آموزه
پس از کامل شدن نظام طولی  چنانکه سهروردي معتقد استگیرند نه  قرار می» بهمن«

، از فروردین یشت 83براي مثال، در بند  .ولیطسایر عقول از اي فروتر  در مرتبه و عقول
 آمده است: نیچن همدر مورد پیوستگی و همراهی آنان با 

آنان را  ؛ کهند]کردار [ که هر هفت هم گفتار که هر هفت هم شهیهم اند[امشاسپندان] که هر هفت  
اهورامزدا [است]  رااندیشه یکی، گفتار یکی، کردار یکی که پدر و فرمانروا یکی [است] که [آن] داد

 17.)102-103: 1392(مؤلایی، 
 نظام عالم در دساتیر. 3

بر روي مبدأ نخست تمرکز  در طرح کلی خود از عالم دساتیرنویسنده یا نویسندگان 
اند. با  کرده و با دقت کمتري چگونگی نظم و ترتیب نظام عالم را مورد بررسی قرار داده

شده  ه کتابی آسمانی براي آذرکیوانیان محسوب می، به مثابدساتیر از آنجا که همهاین 
به چگونگی صدور  آباد شت مه نامهناچار به طور خلاصه در ذیل نخستین نامه آن یعنی 

تر این طرح  مراتب مختلف هستی از مبدأ نخست اشاره شده است. پیش از بررسی دقیق
و است  18انی ساختگی، زبدساتیري ها لازم است به یاد داشته باشیم که زبان اصلی نامه

اند که  اي به زبان فارسی آورده در ذیل هر نامه، نویسنده یا نویسندگان دساتیر ترجمه
بدین ترتیب، در ادامه این  حتی آن هم آکنده از واژگان ساختگی آذرکیوانیان است.
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مقاله، صرفاً همان متن فارسی و نه گفتارهاي نامفهوم دساتیري، مورد توجه قرار خواهند 
نُه هاي زیادي را با نظام  مشابهت دساتیر طرح کلی نظام عالم، در نامه نخست رفت.گ

پژوهشگران در ارزیابی برخی  دهد و همین سبب شده است تا نشان می فلکی مشائیان
را نظامی نُه فلکی  دساتیرمورد اشاره در  ها، نظام آفرینش به صرف همین مشابهتآن 

 :معرفی کنند
هر یک  خداوند نهُ آسمان بیافرید،19:نامه دستور آسمانی دساتیر یا کهیناي از  نمونه نکیا 

  ).41: 1386آسمان را خرد یا هوش و روان و تن است (پورداود، 
گرچه از نُه فلک نام برده شده است، اما در هیچ جاي ، دساتیردر حالی است که در  نیا

 .اي نشده است آن به انحصار افلاك در همین نُه فلک اشاره
اگر فرض کنیم که چنین نظامی در دساتیر مورد تأیید قرار گرفته است و از سوي اما 

، ظاهراً تا این نتیجه که ی نیاز استعقل، نفس و جسم ،دیگر بپذیریم براي هر فلک
اند، راه زیادي نخواهد بود.  هاي مشائی بوده ، ملهم از آموزهدساتیر نویسنده یا نویسندگان

، ده عقل الوجود واجبضیح نظام طولی مشائیان دیدیم، آنها پس از تر در هنگام تو پیش
از هر عقل، به جز عقل دهم، یک فلک صادر کردند  فرض میو  رفتندگ را در نظر می

با  .آورد یدرمکه آن را به حرکت  ي»نفس«اثیري دارد و هم » جسم«د که هم وش می
 نظامی مشائی خواهد بود واین توضیحات، نظام آفرینش دساتیري، دست کم در اصول، 

 چیزي است که مجتبایی بدان رسیده است:همان این درك و دریافت، 
اي است که در کتب  آمده است به گونه )دساتیرترتیب آفرینش چنانکه در نامۀ مهاباد (نامه اول  

» امبهن«اي است به نام  فرشته شود. نخستین آفریده سینا دیده می حکماي مشائی چون فارابی و ابن
» مانستار روانبند«که عقل اول (خرد نخستین) است و از او عقل دوم و نفس و جرم فلک الافلاك (

گانه تا  پدید آمده و از اینها به ترتیب عقول دهگانه و نفوس و اجرام افلاك نهُ») نستار تنابندت«و 
 ).251: 1374، اند (مجتبایی فلک قمر به وجود آمده

پژوهشگران چنین دریافتی از نظام فلکی دساتیري  سبب شده است تا این آنچه 
بیان منظور خود بکار  براي اي است که نویسنده یا نویسندگان آن داشته باشند، شیوه

، عقول، نفوس و اجسام »بهنام«اند. آنها پس از معرفی عقل اول تحت عنوان  گرفته
براي هر یک نیز و  کردهافلاك را به ترتیبی که در نظام مشائی مرسوم است، معرفی 

هاي مورد استفاده در دساتیر چنان  . ترتیب صدور عقول و ناماند کردهاستفاده  ویژهنامی 
 :آمده استاست که در جدول زیر 
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 نام تن نام فلک نام روان نام عقل ترتیب

 _______ _________ _________ بهنام 1
 تانیستار برترین سپهر مانیستار امشام 2
 ازهام اوسام فرود برترین سپهر جامفرار فامشام 3
 ارمنسا سپهر کیوان لاتینسا فرنسا 4
 شیدآراد هرمزدسپهر  آزاد  نجم انجمداد 5
 بادوادزر بهرامسپهر  فرشاد زاد بهمن 6
 نشادارسام خورشیدسپهر  ایام شاد شادارام 7
 زروان ناهیدسپهر  فروان نروان 8
 ورلاس تیرسپهر  فرلاس ارلاس 9

 اردوش ماهسپهر  ورنوش نوشفر 10

نویسنده یا  تا گمان کنیمنباید سبب شود  وجه چیهچنین شباهتی به  همهبا این 
اند؛  دیده نظام عقول دهگانه مشائی را نظام مطلوب و نهایی خود می دساتیر نویسندگان

بلافاصله به این مطلب اشاره  هاي دساتیري بالا، ذکر نامپس از  در همین بخش، چراکه
به آنها  در اینجا که تعداد عقول، نفوس و افلاك، بیش از آن چیزي است که شود یم

به درستی که تعداد آنها به قدري زیاد است که فقط خداوند  گردد و تأکید می شده اشاره
 . آگاه استاز آن 
ها  شماره خردها و روان) 25([...]  شمارند رسایی و همگی اندك گفته شد ورنه سروشان بیه ب) 22(

 ).6: 1888ها یزدان داند  (دساتیر،  و ستارگان و آسمان
از  چراکه وجود دارد؛نوشتار دساتیر نوعی ناهماهنگی در  در اینجا رسد که به نظر می

شود که پس از  رسد و گفته می یک سو، با رسیدن به سپهر ماه نظام فلکی به پایان می
عناصر چهارگانه هستی کل از متش، آخشیجستان یعنی عالم »فرنوش«عقل دهم یعنی 

به حساب شمار  تعداد افلاك و عقول بی ، چنانکه یاد شدو از سوي دیگر 20یابد می
هایی که  خرد نخستین نبود یا فرنوش، خرد ماه نبود یا در گام» بهنام«اگر  آید. می

شد  اي بود، می شدند، فاصله گانه دیگر از خردهاي پیشین خود صادر می خردهاي هشت
، جایی ادشدهیهاي  اما با پر شدن فاصله؛ فت که نظام فلکی دساتیر، نُه فلکی نیستپذیر

ماند و باید پذیرفت که در بخش نخست  سپهرهاي دیگري باقی نمی واردکردنبراي 
اما در بخش بعدي که با ؛ دساتیر نظام نُه فلکی و ده عقلی مشائی پذیرفته شده است

مشائیان  فلکینظام  ازشود، گسستی روشن  غاز میها آ تردید در تعداد خردها و آسمان
صور  جادکنندهیادر این بخش دوم، اگر چه فرنوش یعنی خرد ماه، مبدع و  شود. آغاز می
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 چراکهیابد.  ، اما سلسله عقول در اینجا پایان نمیشود و عناصر عالم تحت قمر خوانده می
به خود  مخصوص یالنوع ربهر یک از عناصر چهارگانه، جانوران و حتی گیاهان داراي 

این بخش از هایی که در  فرشته. شود فرشته یاد میکه از آن به عنوان  شوند دانسته می
 اند: اشاره شده است، چنین ها بداندساتیر 

 فرشته هستومند
 انیراب آتش
 هیراب 21هوا؟
 سمیراب آب

 زهیراب خاك
 میلرام باد

 سیلرام گران دود
 نیلرام برف و باران

 مهتاس سمان غریوآ
 بهتام ابر

 نیشام درخش (برق)
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دیدگاه نهایی نویسنده یا نویسندگان  ،متناظر با عقول دهگانه بنابراین، اگر نظام نُه فلکیِ
جایی میان عقل اول تا عقل  ،گرو براي عقول و افلاك دی گرفته نشوددر نظر  دساتیر
به حساب صرفاً ناشی از خرد دهم یعنی فرنوش  منظور شود و یا آخشیجستاندهم 
از رویکرد اشراقی در این  اي گونهتوان نظام آفرینش دساتیري را  ، در آن صورت مینیاید

دشان که وجو اي غیرمادي يها النوع ربها یا  به عبارت دیگر، فرشته؛ زمینه در نظر گرفت
اما ؛ شناسی دساتیري بیابند خورد باید جایی در هستی دساتیر به چشم می يجا يجادر 

شان را با  اند نحوه هستی یافتن آنها و رابطه نویسنده یا نویسندگان دساتیر، سعی نکرده
در عین اند، روشن کنند.  سایر عقولی که در نظام طولی عالم به وجودشان اذعان کرده

ت که عقول عرضی چنان نقش مهمی در رویکرد دساتیري به هستی پذیرف باید حال،
اشاره به برخی اصطلاحات و  توان وجود آنها را نادیده گرفت. نمیکنند که  بازي می

، این کتابنشان از آن دارد که نویسنده یا نویسندگان  خاص فلسفی در دساتیر، مفاهیم
نظام فکري  در و آگاهانه آن را اند دهآشنا بو عقول عرضی نظریه يها هیما بناحتمالاً با 
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 شت زرتشت  نامه عنوان آن که دساتیرسیزدهم براي مثال در بخش  اند. خود وارد کرده
 :شود که یادآور نظریه مثل افلاطون است است، از اصطلاحاتی استفاده می

: 1888بر زمین هر چه هست پیکر و سایه چیزي است که او را در سپهر است (دساتیر،  
129(.22 

اختصاص دارد، مضمون مشابهی آمده  شت ساسان یکم نامهیا در بخش پانزدهم که به 
 است:

اند و سایه ناتوان شیدست  هاي شیدان آزاده نامه پرماید که تنان سایه  [..]  و هم در این فرخ
 ).182: 1888(دساتیر، 

  . نتیجه5
هاي فلسفی، آشنایی  ندیشهبا آراء و ا دساتیرنویسنده یا نویسندگان روشن است که 

اند در بخش نخست این کتاب، طرحی کلی از عالم را فرا  و آگاهانه سعی کرده اند داشته
شت مه آباد، ابتدا بر اساس  هاي خود بپردازند. در نامه آورند و در ذیل آن به بیان اندیشه

در  سپس و شوند معرفی می صادر از آنها هاي فلکمبانی مشائی، نظام عقول دهگانه و 
گردد. از این بخش به  ، به نامعین بودن تعداد عقول و افلاك اشاره میهمان نامه 23بند 

هاي طبیعی قرار  النوع ذیل نظریه عقول فرعی و رب دساتیررویکرد و دیدگاه اصلی بعد، 
 شت مه آباد به بعد، فلسفه اشراق و مبانی آن نامه 23به عبارت دیگر از بند ؛ گیرد می

توان پذیرفت که رویکرد  بنابراین می؛ شود ها به کار گرفته می ر تبیین پدیدهاست که د
، در تبیین و توضیح نظام آفرینش رویکردي اشراقی است و در نگارش دساتیراصلی 

شت مه آباد، یا توجهی به ناسازگاري مبانی مشائی و اشراقی در این  بخش نخست نامه
ها  هاي یکدیگر این بخش بدون نظر به نوشته زمینه نشده است و یا نویسندگان مختلفی

با  آباد نامه مه بنابراین باید پذیرفت که توضیح و تفسیر مشائی بخش نخست؛ اند را نوشته
 سازگار نیست. دساتیرهاي  رویکرد کلی دیگر بخش

 ها نوشت پی
 چنین معرفی شده است: در دبستان مذاهب، آذرکیوان. 1
ر خُم نشست و در بازپسین روزها از ایران زمین به هند بوم گرایید و در بلده سال د وهشت ستیبآذرکیوان] «[ 

هجري در شهر مذکور از آخشیجی نشیبستان بر سپهري  وهفت ستیبپتنه چندگاه آرام گرفت و در هزار و 
: 1362(دبستان مذاهب،  »سال با عنصري پیکر بود و دست از ریاضت بازنداشت هشتادوپنج ...افرازستان شتافت 

31.( 
 .(sheffield, 2013: 167)داند  می يهجر 987سال  قبل ازرا  به هند شفیلد زمان هجرت آذرکیوان. 2
توان گفت این است که این  دقیقاً روشن نیست که دساتیر، نوشته چه کسی یا کسانی است. آنچه قطعاً می. 3

 کتاب، از حلقه آذرکیوانیان بیرون آمده است.
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). براي 410-412: 1387روردي را نخستین بار معین آورده است، نگاه کنید به (معین، . متن این گفتار سه4
 ).118-121: 1395دساتیر با نوشتار سهروردي نگاه کنید به (گشتاسب،  ۀمقایسه ترجم

 گذاري بکر صورت گرفته است. . ارجاع به آثار ارسطو به شیوه استاندارد بر اساس شماره5
 .259a25-32و  258b11هاي نامتحرك نزد ارسطو نگاه کنید به  در مورد تعداد محرك. 6
چون  همههاي نامحرك و به تبع آن تعداد عقول مفارق نزد ارسطو، موضوعی مبهم است. با این  . تعداد محرك7

 بایست تعداد آنها را نیز بر اساس تعداد افلاك به هاي افلاك هستند، می عقول مفارق نزد ارسطو در پیوند با حرکت
 گوید: فهمد و در این باره چنین می هاي ارسطو را می سینا نیز با چنین درکی، آموزه دست آورد. ابن

المعلم الأول یضع عدد الکرات  ؛ وو لکل کرة بعد ذلک محرك خاص ء واحد فهؤلاء یرون أن محرك الکل شی 
 ).392: 1404سینا،  بن(ا و یتبع عددها عدد المبادي المفارقۀ المتحرکۀ على ما کان ظهر فی زمانه

» محرك نامتحرك«گوید که گویی تنها یک  براي مثال، ارسطو در برخی از قطعات متافیزیک چنان سخن می. 8
 .وجود دارد

 شود. یاد می» محدد الجهات«. از این فلک غالباً به عنوان 9
راي حرکات ه فلک را بانی که نُخواجه نصیر تمایز متقدمانی مانند ارسطو که به هشت فلک قائل بودند و متأخر. 10

 کند: چنین بیان می شرح اشاراتبینند، در ب اجرام آسمانی لازم می
یکون مراکز  ؛ وفالقدماء أثبتو ثمانیۀ أفلاك کلیۀ، یحیط بعضها بعض، بحیث یماس مقعر العالی محدب السافل

و إن کان کون الثوابت علی  لابد منهالجمیع مرکز الأرض. واحد منها و هو محیط بالکل، فلک الثوابت، فإنه مما 
و هذا الفلک هو أیضاً فلک البروج و سبعۀ السیارات السبعۀ، علی النضد المشهور و إن کان فیه  أفلاك کثیرة، ممکناً

 ).186: 1983سینا،  المتأخرون زادوا فلکاً آخر، غیر مکوکب یحرك الکل بالحرکۀ الیومیۀ (ابن ؛ وأیضاً خلاف
 گوید: نجات در این زمینه چنین می سینا در ابن .11

و کان عددها [أي المفارقات] عشرة بعد الأول، أولها العقل المحرك الذي لا یتحرك و تحریکه لکرة الجرم الأقصی،  
و کذلک حتی ینتهی إلی العقل الفائض علی أنفسنا و  ثم الذي هو مثله لکرة الثوابت، ثم الذي هو مثله لکرة زحل

 ).310: 1982سینا،  و نسمیه نحن الفعال (ابن هو العالم الأرضی
فقد علمت أن الحرکۀ السماویۀ نفسانیۀ تصدر عن نفس مختارة متجددة الاختیارات علی الاتصال جزئیتها، . 12

 ).310: 1982سینا،  فیکون عدد العقول المفارقۀ بعد المبدأ الاول عدد الحرکات (ابن
تماماً از که شد  گرفت، فرض می قرار نمی» کون و فساد«ن موضوع چنین جسمی بر خلاف اجسام زمینی، چو. 13

 گردید. بدان اشاره می» اثیر«یا » عنصر پنجم«عنصر دیگري ساخته شده است که با نام 
فى کلّ عقل   جهات کثیرة سیما على رأى من جعل  فلیس فیه من العوالى، فهو [کرة الثوابت] ان کان من أحد. 14

و کواکبه  العوالى و فوقها  کان من السوافل، فکیف یتصور ان یکون أکبر من برازخ  ان ؛ ولا غیرجهۀ وجوب و امکان 
 ).139: 1373أکثر من کواکبها؟ و یؤدى الى المحالات (سهروردي، 

 ».نبهم« و ربما سماه بعض الفهلویۀ و هو النور الأقرب و النور العظیم . فثبت انّ أول حاصل بنور الانوار واحد15
 ).128: 1373(سهروردي،   فالنور الأقرب فقیر فى نفسه غنى بالأول

 گوید: . معین بدون توجه به این موضوع، چنین می16
: 1387(معین، » ترتیب آفرینش امشاسپندان (در عبارت سهروردي) درست مطابق با سنت زرتشتیان است«

422.( 
شود و از  بر سایر امشاسپندان در اوستاي جوان تأیید می» نبهم«علاوه بر این باید به خاطر داشت که تقدم . 17

است که بر سر امشاسپندان قرار دارد. در این » اردیبهشت«ها  یابد وگرنه در گات هاي متأخرتر راه می آنجا به سنت
 ).88: 1307زمینه نگاه کنید به (پورداود، 

 دانند. . هر چند خود آذرکیوانیان آن را زبانی آسمانی می18
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 . باید توجه داشت که پورداود منتقد سخت زبان ساختگی و مطالبی است که در دساتیر آمده است.19
 ).10: 1888در فرود چرخ ماه، آخشیجستان کرده شد (دساتیر، . 20
معرفی شده » میلرام«النوع باد  در متن دساتیر، به جاي هوا، باد آمده است، در حالی که اندکی پس از آن، رب. 21

جایی سریع هوا و مراد از باد  به در مورد دوم باد حقیقی یعنی جا» باد«رسد که منظور از  بنابراین به نظر می؛ است
نخست، همان مطلق هوا باشد. در عین حال، کاملاً ممکن است که نویسنده یا نویسندگان دساتیر در اینجا دچار 

 اند. تباهاتی را مرتکب شدهاشتباه شده باشند، چنانکه در برخی موارد دیگر نیز چنین اش
 ون:ط. مقایسه کنید با این گفتار سقراط در کتاب هفتم جمهوري افلا22

 .515cهاي تصنعی است  هاي ابژه گفتم: پس مردانی مانند آنان [زندانیان در غار] قطعاً باور دارند که حقیقت، سایه
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